
19 شــنبه شــنبه 77 بهمــن  بهمــن 14021402- شــماره - شــماره 90139013

نگاه

خون برای پلاک نو 

مرغ و خروس قربونی! 
نوشــته ای روی یــک 
بنر زردرنگ کــه توجه 
خودروهای عبــوری را در 
حاشــیه اتوبان بــه  خود جلب 
می کند. همســایگی این تابلو با 
مرکز تعویض پلاک خودرو هم خــودش حکایت جالبی دارد. 
به قول صاحب بساط، اینجا محل بیمه شــدن خودروهای نو 
و پلاک های تروتازه ای اســت که از مرکز تعویض پلاک خارج 
می شوند. عمو حســین این حرف را می زند و صدای خنده اش 
بلند می شــود. ما با خون مالی کردن پلاک و چرخ های خودرو 
آن  را در برابر هر حادثه و چشــم بدخواهی بیمه می کنیم. بعد 
درحالی که دست های یخ زده از سوز سرمای زمستانی را به هم 
 می مالد از قیمت مرغ و خروس های قربونی اش برایمان می گوید: 
»مرغ و خروس ها دانه ای 160هزار تومان است. یک روز ممکن 
است 3تا 4تا قربانی کنم یک روز هم ممکن است هیچ فروشی 
نداشته باشم.« با اینکه آفتاب سروصورت چروکیده اش را حسابی 
سیاه کرده اســت، اما لحظه ای لبخند از لبش محو نمی شود و 
می گوید خودم ماشین ندارم، اما باور کنید آنقدر که از ماشین 
خریدن مردم خوشحال می شوم به ماشین خریدن خودم فکر 
 نمی کنم: »ســنت قربانی کردن از قدیم الایام بوده و هســت؛

 هر چند این روزها جوان ترها خیلی بهایی به این ســنت های 
قدیمی نمی دهند، اما بزرگ ترها اینگونه نیستند. به خاطر همین 
بیشتر مشتری های ما هم که جوان ها هستند اعتراف می کنند به 
سفارش پدر و مادرشان باید حتما برای ماشین نو قربانی کنند. 
عمو حسین از آن آدم هایی است که همیشه دعا می کند مردم 
ماشین بخرند با اینکه خودش ماشین ندارد و مجبور است هر روز 
بساط مرغ و خروســی اش را روی ترک موتور زهوار دررفته اش 
جابه جا کند: » نان ما هم در ماشین خریدن و پایبند بودن آن به 

سنت های قدیمی است.« 

شمار کسبه ای که زیر سقف گنبدی بازار سیداسماعیل 
به فــروش پوشــاک تاناکورا مشــغولند، بیشــتر از 
استوک فروشان اســت. بعضی از فروشنده ها هم هر دو 

جنس را عرضه می کنند و اگر به اندازه کافی خوش سر و 
زبان باشند، می توانند لباس های تاناکورای دست چندم 

خود را هم به قامت برندپوشان اندازه کنند.
مصور

لباس دست دوم خارجی علاقه مندانی در داخل کشور دارد

همه آنها نو نیستند و اغلب شان لااقل چند باری تن 
خورده اند؛ البته نه آن قدری که نتوان با آنها حفظ 
آبرو کرد؛ از آن طرف آب آمده اند و رخت و لباس 
شیک پوشان فرنگی بوده اند؛ خوش پوشان دست 
به جیبی که تولیدات برندهای پوشاک وطنی خود 
را با پول گزاف می خرند، یکی، دوباری می پوشند 
و بعد آنها را به استوک فروشــان می ســپارند تا 
به دست کســانی برسانند که شــوق برندپوشی 
آنها را بــه مصرف کننده رخت و لبــاس اضافه و 
دســت دوم اروپاییان تبدیل کرده اســت. همه 
کفش ها و پوشاک استوک، تن خورده و استفاده 
شده نیستند و سردرآوردن این محصولات اسم و 
آوازه دار و آب نخورده اروپایی از بازار های گمرک 
و سیداســماعیل حکایت دیگری دارد. راســته 
پوشــاک بعد از بازار دوچرخه و موتورســیکلت 
قرار گرفته است؛ چند متری قبل از آنکه تندیس 
بلندبالای رازی و شــاگردانش رخ نشــان دهند. 
پیش از این تعدادشــان فراوان بود و پس از آنکه 
مغازه های عرضه لباس و یونیفورم های نظامی را 
می گذراندید، فروشــگاه هایی که لباس مارک دار 
فرنگی می فروختند، در راسته های شرقی و غربی 
میدان گمرک مقابل تان ردیف می شدند، اما حالا 
در اغلب فروشگاه های این میدان، شمار محصولات 
آب نخورده و نونوار چینی بر تعداد پوشاک استوک 
اروپایی می چربد. اگر هم از فروشنده هایش سراغ 
محصولات استوک را بگیرید، روی ترش می کنند و 
با تنگ حوصلگی می گویند: »لباس های ما خارجی 
هستند، ولی برند نیستند، دست دوم هم نداریم. 
اســتوک می خواهی برو بازار سیداســماعیل.« 
به قول علیرضا فروش و واردات پوشــاک چینی 
از تن پوش های اســتوک کم دردســرتر اســت، 

مشتریانش هم بیشترند.

رقابت با محصولات چینی

علیرضا برخلاف بســیاری از همکارانش سردماغ 
و پرچانه اســت. در میان اجناس مغازه پروپیمان 
او فقط روی رگال کاپشــن های چرم، برچســب 
»اســتوک آکبند اورجینال« به چشم می خورد. 
قیمت شان هم کم نیست و در میان آنها از کاپشن 
4میلیون تومانی تا اورکت 40میلیون تومانی یافت 
می شود. علیرضا مارک های روی یقه کاپشن ها را 
نشــان می دهد و می گوید: »این جنس ها اصلا تن 
نخورده اند، اورجینال هستند و قیمت اصلی شان 
هم چند برابر این قیمت هاســت. چــون ما فله ای 
می آوریم آنهــا را با نصف قیمت واقعی به دســت 
کسانی می رسانیم که دوست دارند بدون دردسر 
سفر، لباس های برند آن ورآبی بپوشند.«  علیرضا با 
همکارانش بی تعارف است و به سادگی میان بند و 
بساط شان می چرخد. او لابه لای محصولات وطنی 
و خارجی آنها، محصولات برند اروپایی را یکی یکی 
نشــان می دهد و می گوید: »هنوز هم تک و توک 
لباس های برند در اینجا پیدا می شود، ولی بیشتر 
فروشــنده ها ترجیح می دهند لباس های چینی 
بیاورند که به این زودی از مد نمی افتند. کسانی که 

دنبال لباس مارک هستند، انتظار دارند همان مدلی 
را که امروز تن مدل اروپایی دیده اند توی مغازه ما 
پیدا کنند و مدل های قدیمی تر را نمی پسندند.« 
اســتوک های از مدافتاده که به دلیل عیب و ایراد 
در دوخت یا جــا ماندن از صنعت پرشــتاب مد و 
فشن قاره سبز، از بازار گمرک سردرآورده اند برای 
استوک فروشان سود زیادی دارند و به قول علیرضا، 
نصف هزینه ای که برندپوشــان می پردازند، سود 

خالص فروشنده است.

سر قصه ها به بازار گمرک می رسد 

در زمان شیوع کرونا و با ســختگیری هایی که در 
فروش لباس های استوک و دست دوم وجود داشت، 
بسیاری از فروشندگان این پوشــاک وارداتی بازار 
گمرک، کسب و کار شــان را به بازار سیداسماعیل 
منتقل کرده انــد که از تیــررس نظارت ها در امان 
بمانند، اما فروشــندگان کفش های استوک قرص 
و محکم بــه  کسب  و کارشــان چســبیده اند. این 
فروشگاه ها بعد از بوستان رازی و در انتهای راسته 
پوشــاک قرار گرفته اند و کفش های اسم و رسم دار 
پشت ویترین شان با آنکه حســابی با مواد شوینده 
مخصوص برق افتاده اند، باز هم تومنی صدصنار با 
کفش های پا نخورده تفاوت دارنــد. انگار در تولید 
کفش های اسم و آوازه دار به اندازه پوشاک برند، خطا 
و کم دقتی رخ نمی دهد و در میان کفش های استوک 
کمتر می توان کفشی را پیدا کرد که نو و پا نخورده 
 روانه بازار شده باشد، اما قیمت همین پاپوش های 
عرق دیده نــام و نشــان دار هم لااقل چنــد برابر 

کفش های نــوی ایرانی و چینی اســت. پیمان که 
برندپوشی او را به جنوب شــهر کشانده می گوید: 
»کفش هــای کارنکــرده ایــن مارک هــا بالای 
8-7میلیون تومان است، اما استوک آنها را می توانیم 
به قیمت 2-3میلیون تومان بخریم.« بســیاری از 
دوستان نوجوان پیمان نمی دانند قصه هایی که او از 

سفرهای ماهانه دوبی و ترکیه پدرش و چمدان های 
سوغاتی پر از کفش و پوشاک برند به هم می بافد، به 
بازار پررفت وآمد حاشیه میدان رازی ختم می شود. 
پیمان چشم و گوشــش به یکی از بازیگران مورد 
علاقه اش است و هر مارکی را او برای رخت و لباسش 
انتخاب کند، حتما به قامت پیمان هم برازنده است! 

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

برند؛تاناکورا

فاطمه عسگری؛ روزنامه نگار

نو نیست؛ مارک است

استوک و تاناکورا  در هم است

در بازار گمرک تعداد دستفروشان زیاد نیست، اما تک و توک دستفروشانی که ته بساط فروشگاه های 
استوک را داخل سبدهای توری گل و گشادشان به فروش می رسانند، با آب و تاب تر و پرحرارت تر از کاسبان 
مغازه ها اجناسشــان را تبلیغ می کنند: »این کفش ها مستقیم از آمریکا می آید! یک بار بیشتر پوشیده 
نشده اند... اصل اورجینال هستند، یک عمر برایت کار می کنند... .« و اگر این تبلیغات هم اثر نکنند، آخرین 
تیر را از چله رها می کنند: »محمدرضا گلزار و بابک جهانبخش هم از همین مارک می پوشند... .« بسیاری 
از کاسبان قدیمی بازار گمرک بعد از شیوع کرونا راهشان را به طرف بازار سیداسماعیل کج کرده اند و در 
اینجا مشتریانی پروپاقرص دارند. مصطفی همتی یکی از این فروشندگان است. در بساط او تعداد لباس های 
مارک تن خورده از استوک های نو بیشتر است. مصطفی می گوید: »لباس برند حتی اگر یک بار هم شسته 
شده باشد، قیمتش 3-2میلیون تومان با آب نخورده ها تفاوت دارد. استوک پوشان فرق این دو لباس را 

خوب تشخیص می دهند و بسیاری از آنها فقط دنبال لباس مارک استفاده شده هستند.« 

 عمو حسین از آن آدم هایی است
 که همیشه دعا می کند مردم 
ماشین بخرند با اینکه خودش 

ماشین ندارد و مجبور است هر 
روز بساط مرغ و خروسی اش را 

روی ترک موتور زهوار دررفته اش 
جابه جا کند


